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ثيرگذار دارد. و البته اينشعر قرن بيستم آمريكاي لاتين شايد بيش از شعر هر جاي ديگر جهان در ايران حضوري آشكار و تأ
پاز» مكزيكي و ... بالاخرهحضور و وضوح در ر‌ُمان بيشتر است. ترديدي نيست كه «بورحسن» آرژانتيني، «نرودا»ي شيلايي، «

.«چهگوارا»ي آرژانتيني ـ كوبايي، بيش از ديگران در سرزمين ما شناسنامهاي شناخته شده دارند
امپريالسم و چند ساليو اين آخري؛ يعني «ارنستو چهگوارا» بيشتر به خاطر شخصيت انقلابي و زندگي مبارزاتياش عليه 

 شهرت سياسي داشته است. حتي بيش از ديگر مبارزان جهان در بين روشنفكران و دانشجويان57پيش از انقلاب اسلامي 
آمريكاي لاتين است. و شايدانقلابي آن سالها ... به هر روي ـ كتاب «شعر آمريكاي لاتين در قرن بيستم» جُ‍نگ شعر معاصر 

 شاعر كه هر يك به سبب تأثيري تاريخي كه بر شعر امروز جهان داشتهاند،33زندهترين شعر جهان امروز، و در بردارندة آثار 
بلو نرودا جايزة ادبي نوبل را نيز بهميتوانند غولهاي زيباي شعر جهان باشند. ضمن آنكه چند تن از آنان چون : اوكتاويو پاز و پا

قاره سبزشان بردهاند.
زمينشان شكل يافته است.شعر آمريكاي لاتين در قرن بيستم، از يك مقدمه و بخش معرفي شاعران به ترتيب الفبايي نام سر
 و آمريكاي شماليدر مقدمه مترجم به نقش فرهنگي شعر در كشورهاي آمريكاي جنوبي و جايگاه متفاوت آن در اروپا

 است كه مردم، گاه آنان را حتيميپردازد. جايگاه و پايگاه شاعران و نويسندگان در آمريكاي لاتين تا آن مايه محكم و استوار
نرودا تا مرز انتخاب شدنشايسته قبول مسئوليتهاي سنگين اجتماعي و سياسي ميدانند. چنان كه به تصريح نويسنده پابلو 

كاي لاتين بسيار كمتر ازبه عنوان رياست جمهوري شيلي پيش ميرود. از سوي ديگر با وجود اينكه شمار باسوادان در آمري
ي لاتين ريشة مردمي يافتهباسوادان آمريكاي شمالي است، ليكن هرگز نويسندگان و شاعران و آثارشان چندان كه در آمريكا
يكاي لاتين اتفاق افتاده، قراراست، در آمريكاي شمالي مردمي نشده است و بر زبان مردم در مناسبات روزمره مثل آنچه در آمر
د و در آن به آواز پسربچهاينگرفته است. ماجرايي را كه مترجم از قول استفان پتسكوتي، استاد دانشگاه كمبريج، نقل ميكن

 از نرودا ميخواند، نشانهندوانه فروش در خيابانهاي سانتياگو اشاره دارد كه شعري به نام «غزلوارهاي براي هندوانه»
ي نقل ميكند كه درميدهد كه شعر آمريكاي لاتين تا چه مايه در ذهن و زبان مردم نهادينه شده است. استفان پتسكو
ي سيني پ‍ُر از هندوانهخيابانهاي سانتياگو پسربچهاي هندوانهفروش همچنان كه گاري دستي قراضهاش را راه ميبرد، برا

زمزمه ميكرد:
هندوانه ميوة درخت عطش

و بال سبز تابستان است ...
مدتها بعد در مييابد كه اين مصرعها از اشعار نروداست.

ميخواند، همين موقعيت راكه پسربچهاي كه ـ به گفته اين استاد دانشگاه كمبريج ـ سواد درست و حسابي نداشت، از ب‍َر 
شاعران ديگر آمريكاي لاتين همچون «پاز» دارند.

ثار شاعران كشورهاي بزرگاين كتاب از منظر ديگري نيز قابل مطالعه است و آن اين است كه خوانندة ايراني با مطالعة آ
اني شدن شعر آن قارة عجيب راآمريكاي لاتين به راز بزرگ‌ِ جهاني شدنِ‌ اين شاعران و اصولاً قابليتهاي همه جايي و همه جه

ين آثار تا چه مايه دردرمييابد. و براي اين دو پرسش‌ِ هميشه پاسخي درخور ميگيرد كه رنگ و آهنگ بومي و اقليمي ا
جهاني شدن آنها تأثير داشته است؟

 نيازمند است؟ پاسخ درستو اصولاً براي اينكه زبان يك شاعر، زبان همة جهان شود، به چه مؤلفههاي فكري، ذهني و زباني
صدايي و شعرجهانيو منصفانه به اين دو پرسش بيشك ميتواند بسياري از سفسطههاي نظري را درباره تعريف شعر چند
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سوء استفاده از سادگي قلبهاي جوان،در آشفتهبازار نقد و نظر ما به چالش بگيرد. و احياناً از چهرههايي پردهبرداري كند كه با 
كالاهاي تقلبي ميفروشند ...!

 قابليتهاي اصل شعر و نيز تواننقل هماهنگ و همراه آثار شاعران به زبان انگليسي در كنار برگردان فارسي ميتواند در كشف‌ِ
ز در پي داشته است. در «شعرمترجم در برگردان مؤثر باشد. تنو‌ّع حضور شاعران، تنو‌ّع شعر از منظر موضوع و معنا را ني

عي و روزمرگي، ازآمريكاي لاتين در قرن بيستم» همه چيز را ميخوانيم از سياست تا عشق، از عشق تا زندگي اجتما
ستايش شعر تا ستايش مادر و ... به زبان تصوير، كه زبان جهان است:

طعم شانههايت، ماه اول زمستان
عطر دستانت، ماه اول بهار

همچون روح صدها آينه
بازتاب جام تواَ‌م

شب هنگام در نيهاي صداي مني. (كارلوس پليسر ـ مكزيك)

گرداگرد خود صداي پاي آشنايت را ميشنوم
گامهايت همچون گذر پارهاي ابر يا رودخانهاي آرام ...

(خورخه آندراده ـ اكوادور)
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